
اعلامیه سرلشکر زاهدی 
خطاب به دکتر مصدق

ایــن اعلامیه صبــح امــروز از طــرف آقای 
نخست وزیر صادر شــده است چون از طرف 
ذات شــاهانه دســتور اکید بــرای حفظ جان 
جناب آقای دکتر مصدق صادر شــده است. 
مقتضی است خودشان را در ظرف 24 ساعت 

به اداره کل شهربانی یا فرمانداری نظامی معرفی نمایند و برحسب 
اداره ملوکانه تا وقتی که تکلیف ایشــان از طرف ملت معلوم نشده 

باشد کاملًا در حفظ جان ایشان جدیت به عمل خواهد آمد.
نخست وزیر- سرلشکر زاهدی

روزنامه کیهان - پنجشنبه 29 مرداد 1332

1332
1953

11 تیر
وزیر خارجه و نخست وزیر 

انگلیس طرح برنامه ریزی شده 
کودتا علیه دولت مصدق را که 

توسط مسئولان دستگاه های امنیتی 
امریکا و انگلیس در اختیارشان 

قرار گرفته بود، امضا کردند.

8 فروردین
انگلیس و امریکا مذاکره با دولت »محمد مصدق« را متوقف 

کردند. روزنامه کیهان در شماره امروز خود نوشت: »در 
اسفند سال گذشته، نمایندگان امریکا و انگلیس به این نتیجه 
رسیدند که چون مصدق اصرار دارد نظر خود را به کرسی 
بنشاند و این امر مورد قبول امریکا و انگلیس نمی باشد، ادامه 

مذاکره با دولت وی بی حاصل است.«

25 خرداد
»کرمیت روزولت« و »دونالد ویلبر« با تغییراتی در متن طرح سرنگونی دکتر 
محمد مصدق، این طرح را با مقامات »اینتلیجنت سرویس« در میان گذاشتند.

3 خرداد
وزیر خارجه امریکا اعلام کرد: بزودی تحولاتی مهم در 
خاورمیانه رخ خواهد داد و ما با در نظر گرفتن اوضاع 
و احوال فعلی کشورهای خاورمیانه خواهیم توانست 
در آینده نسبت به مسائلی مانند کانال سوئز، مناقشات 
اعراب واسرائیل و مسأله نفت ایران قضاوت درست و 

عاقلانه تری به عمل آوریم.

23 تیر
27 نفر از نمایندگان عضو 

فراکسیون نهضت ملی نفت استعفا 
کردند تا مجلس از اکثریت بیفتد 
و مخالفین نهضت نتوانند لوایح 
موردنظر خود را در مجلس به 

تصویب برسانند.

6 مرداد
وزیر خارجه امریکا به خبرنگاران گفت: »فعالیت 

روزافزون حزب کمونیست غیرقانونی توده در ایران 
و اغماض و چشمپوشی دولت ایران نسبت به اینگونه 

فعالیت ها، نگرانی بزرگی برای دولت امریکا ایجاد کرده 
است. بی تردید این تحولات برای دولت امریکا موانع 

بیشتری درباره کمک به ایران فراهم می سازد.«

4 مرداد
ژنرال »شوارتسکف« 

امریکایی که از او به عنوان 
یکی از طراحان کودتای 
28مرداد ایران یاد می شود 

وارد تهران شد.

10 تیر
طرح عملیات براندازی دولت 

دکتر محمد مصدق با نام عملیات 
»آژاکس« به تصویب نهایی 

وزارتخانه های امور خارجه امریکا 
و انگلیس رسید.

9 تیر
به نوشته مطبوعات ایران، ژنرال 

آیزنهاور رئیس جمهوری امریکا در 
پاسخ به نامه محمدمصدق نخست وزیر 
ایران تأکید کرد تا زمانی که اختلاف 
بر سر نفت ایران و انگلیس حل نشود 

امریکا از ایران نفت نخواهد خرید.

27 تیر
پنجاه و سه نفر از 

کارکنان سفارت امریکا 
و اداره اصل 4 ترومن، 
تهران را ترک کردند. 
یک مقام سفارت، این 
اقدام را عادی خواند.

5 مرداد
محمد مصدق نخست وزیر در یک پیام 

رادیویی از مردم خواست با شرکت در یک 
همه پرسی )رفراندوم( میان مجلس و دولت 

وی یکی را انتخاب کنند. »آیت الله سید 
ابوالقاسم کاشانی« این همه پرسی را »خانه 

برانداز« خواند و آن را تحریم کرد.

7 مرداد
»آلن دالس« وزیر 
خارجه امریکا از 

آزادی عمل حزب 
توده در ایران اظهار 

نگرانی کرد.
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نیمه اول

گردآوری:محمد گرشاسبی
روز شمار 

لیلا ابراهیمیان/ »برکناری دائمی محمد مصدق 
تنها از طریق کودتایی مســتقیم ممکن اســت.« 
یرواند آبراهامیان نویســنده کتاب کودتا معتقد 
اســت پس از قیام  ســی  تیر انگلیس و امریکا به 
جمع بندی واحدی رســیدند که ابزار سیاســی 
کافی برای فشار و برکناری مصدق کافی نیست. 
البته جزئیات اجرای کودتا تا اواخر ســال 1331 
مشخص نشد ولی فکر انجام کودتا با بازگشت 
پیروزمندانه دکتر مصدق به قدرت قوت گرفت. 
انگلیســی ها معتقد بودند که اگر مصدق بر سر 
قدرت بماند، کمونیســت ها قدرت را در دست 
خواهند گرفت. آنها به کودتا می اندیشــیدند و 
به نوشــته جرج میدلتون کاردار وقت ســفارت 
انگلیس در تهران: »کودتا تنها اقدامی اســت که 
می تواند جلوی کمونیسم را بگیرد.« شپرد سفیر 
انگلیس هم احتمال کودتا را مورد نظر داشــت: 
»در خصلت سیاســت ایرانی این ویژگی وجود 
دارد که می گذارند کار به جایی برسد که وقوع 

یک کودتا اجتناب ناپذیر شود.«
دی ماه 1330 سیدضیاالدین طباطبایی به میدلتون، 
می گویــد: »ممکن اســت راه حلی جــز کودتا 
نداشته باشند.« این فکر هوادار داخلی هم داشت؛ 
تیرماه1330 امیر کیوان، فعال اتحادیه کارگری، 
نخســتین فردی بــود که طرح مفصلــی درباره 
برکناری مصدق تســلیم انگلیســی ها کــرد؛ او 

سرلشکر زاهدی را پیشنهاد داده بود.
تصویر اول: انگلســتان برای اجــرای طرح مورد 
نظرش در حوزه های متعدد سرمایه گذاری کرده 
بود: کارشناســانی که زبان فارســی  می دانستند 
و پیوند نزدیکی با شــماری از نخبگان داشــتند؛ 
آنها شبکه ای غیررســمی درون نیروهای مسلح 
ایران داشتند؛ سفارت انگلیس دیدارهایی منظم 

با سیاســتمداران بانفوذ برگزار می کرد؛ دیدار با 
ارنست پرون، شاهپور رپورتر، شیخ هادی و هاشم 

ملک مدنی، سیدضیا و...
همچنین MI6 شــبکه ای قدیمی و غیرنظامی 
به ســرکردگی ســه برادر به نام های اســدالله، 
سیف الله و قدرت الله رشیدیان داشت؛ آنها در 
کسب وکار واردات فیلم های انگلیسی بودند و 
از این مجرا انتقال پول MI6 را برای حامیانش 
چــون ســیدضیا و حــزب اراده ملــی انجــام 
می دادند. به گفته آبراهامیان آنها ماهانه 10هزار 
پونــد در اختیار فعــالان سیاســی و اجتماعی 
مختلــف از برخــی روزنامه نــگاران گرفته تا 
تعــدادی از نمایندگان مجلس و حتی کســبه 
عادی می گذاشــتند. کانون اصلی مورد توجه 
برادران رشــیدیان تعدادی از قصابان، نانوایان، 
قنادان، عمده فروشان میوه و تره بار، زورخانه ها 
و... از طریق لوتی پرآوازه شــعبان بی مخ بود. 
آنها افرادی بودند کــه روز حادثه میدان کاخ 
)فلسطین( و میدان بهارستان را تسخیر کردند، 

با شعارهای مرگ بر مصدق.
تصویــر دوم: اســفندماه 1331 بود کــه دوایت 
آیزونهاور، رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا 
به CIA اجازه برنامه ریزی کودتا علیه مصدق را 
داد، آنها می خواستند عمده اتکای خود را روی 
عوامل اطلاعاتی موجود بگذارند. فراگیرترین آن 
عملیات، اسم رمز »تی پی بدامن« داشت؛ عملیاتی 
که شبکه ای وســیع از عوامل ایرانی و نیروهای 
خرده پا را برای انجام تبلیغات و تضعیف تکیه گاه 

مردمی مصدق همراه می کرد.
تصویر ســوم: نیمه های مهرماه 1330 بریتانیا با 
سرلشکر فضل الله زاهدی ارتباط برقرار می کند؛ 
او خــود را رهبری ایــده آل برای کودتا معرفی 

کرده بود و از پیشــینه ضدانگلیســی خود البته 
به ظاهر ضدانگلیســی بهره می برد. آن زمان سه 
اســم برای رهبری کودتا مطرح بود: سرلشکر 
حســن ارفع، محمد شــاه بختی و عبدالحسین 
حجازی، اما بعدها انتخاب بریتانیا بی هیچ تأملی 
زاهدی بود؛ مردی در جست وجوی نام و بسیار 
بی رحم. او بی درنگ کابینه سایه ای متشکل از 
تکنوکرات ها، روزنامه نگاران و سیاســتمداران 
طرفدار انگلیــس و امریــکا را دور خود جمع 
می کنــد. ســیا و MI6 بــرای اجــرای کودتا 
زمینه  چینــی می کردنــد و دولت هــای آنها در 
پشت صحنه با هدف تشدید فشارهای اقتصادی 
همراه بودند. در این میان حسین مکی، دوست 
قدیمی مصدق، او را با هیتلر مقایســه می کرد و 
مظفر بقایی بدتر از هیتلر می خواند و مطبوعات 
غربی به او »دیکتاتور« می گفتند. اگر این گفته 
درست باشد مصدق تنها دیکتاتوری بود که به 
مخالفان خود اجازه انتشار نشریه داده بود: بقایی 
نشریه شاهد را منتشر می کرد؛ قنات آبادی ملت 
ما و فداییان اسلام نبرد ملت را در اختیار داشتند. 
همــان زمان ارنســت پرون از هوش شــاه برای 
جدایــی رفقای مصــدق از او تعریف می کرد. 

حزب زحمتکشــان به یکــی از مخالفان جدی 
دکتر مصدق تبدیل شده بود.

تصویر چهارم: اطلاعاتی به چرچیل و روزولت 
دربــاره مصــدق داده بودنــد: »پیرمــردِ دهاتی 
عصبی، خل وضع و دور از مسئولیت و واقعیت 
است اما همچنان درباره تمامی مشکلات از نقطه 
نظر احساسی خودش داوری می کند.« عملیات 
مشترک سیا و MI6 »آژاکس« خوانده می شد؛ 
آژاکس صرفــاً برنامه مفصل تری از طرح قبلی 
MI6 به نام »بوت« بود. در نقشه کودتا تصریح 
شــده بود که رســانه های غربی بایــد بر »خطر 
کمونیســم« تأکید کنند و از »تســاهل مصدق 
درباره حزب توده« بگویند. قرار بود چهره های 
ارشد امریکایی در بیانیه ای رسمی هرگونه امید 
به کمک امریکا را به یأس بدل کنند. »رویترز« 
به نقل از لویی هندرسون سفیر امریکا در ایران 
نوشته بود که ایالات متحده دیگر هیچ ایده ای 
برای حل مناقشه ایران و انگلیس ندارد و »تایم« 
این وضعیــت را »شــوک درمانــی« توصیف 
می کرد. و »نیویــورک تایمز« از »بازی مصدق 
بــا آتش« می گفت. نقشــه  کودتــا گام به گام 
اجرا می شــد؛ اردیبهشت ماه ســرتیپ محمود 

افشــار طوس رئیس شــهربانی به قتل می رسد؛ 
جسد شکنجه شــده او را در اطراف تهران رها 
می کنند و این ضربــه ای به مصدق بود. امریکا 
و انگلیس با همراه کردن شــاه، دست خط هایی 
از او برای عزل دکتر مصدق و نصب سرلشکر 
زاهدی به نخست وزیری می گیرند. اما مصدق 
صدور فرمان عزل را خلاف روح قانون اساسی 
و حکومت مشروطه می داند، از قبول آن سرباز 
زده و مخالفان دســت به کودتا می زنند و ناکام 
می ماننــد. 2۵ مرداد بــا ناکام مانــدن کودتای 
نظامیان، شــاه به خارج از کشور فرار می کند. با 
این رویداد مصدق و اطرافیانش تصور می کنند 

خطر برطرف شده است ولی چنین نبود.
تصویر پنجم: آن روز گرم تابستان، دو روز مانده 
به پایان مردادماه، خانه 109 خیابان کاخ زیر یوغ 
تانک ها بود؛ فریاد اوباش ها، فرصت طلبان و آن 
ماشــینی که با ســرعت به در خانه نخست وزیر 
می کوبید، شــهر را کــر کرده بــود. دفتر کار و 
اتاق خواب محمد مصــدق را غارت کردند، از 
ده ها هزار ســند و نامه تا قرآن خانه به یغما رفت. 
کاشــی ها را از دیوار کندند و ســیم های وسایل 
برقی را از قرنیزها بیرون کشیدند. در گاوصندوق 
نخســت وزیر را از لــولا درآوردند و فرش خانه 
را به چند تکه تقســیم کردند. مصدق مدتی بعد 
در زندان لشکر 2 زرهی، یکی از چیزهایی را به 
دست آورد که از خانه شماره 109 خیابان کاخ به 
تاراج رفته بود، عینک مطالعه ای که در سفرش 
به امریکا ســفارش داده بود. در باشگاه افسران، 
یکــی از نگهبان ها بــه او گفت: »مــن می دونم 
عینکتون کجاســت«؛ چند دقیقه بعد عینک در 
دستان مصدق بود. چند هفته بعد که غلامحسین 
مصدق فرزند دکتر مصدق دستگیر شد، یکی از 
فرش های خانه 109 را زیر پای دادســتان نظامی 
شناخت. مصدق در آهنی خانه 109 خیابان کاخ 
را در قلعه احمدآباد به یادگار حفظ کرد تا پایان 

10 سال حصر.

 تهیه و تنظیم:حسن مجیدی

5 تصویر از پشت پرده کودتا

عملیات آژاکس

روز 2۸ مــرداد 1332 پــس از تصــرف رادیو 
تهــران، مهدی میراشــرافی نماینــده مجلس 
شــورای ملی و مدیر روزنامه آتش، نخستین 
کســی بود که از رادیو خبر سرنگونی دولت 

دکتر محمد مصدق را اعلام داشت:
الو، الو، اینجا تهران- الو، الو، اینجا تهران

مردم، خبر بشارت آمیز- خبر بشارت آمیز
چند دقیقه دیگر سرلشکر زاهدی نخست وزیر 

پیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند.

مردم شهرســتان های ایران، بیدار و هوشــیار 
باشــید.مصدق خائن فرار کرده است.هزاران 
نفر را در تهران، امروز مصدق خائن به مسلسل 
بسته اســت.مردم شهرســتان ها من که با شما 
ســخن می گویم میراشــرافی نماینده مجلس 
شورای ملی هستم.مردم، امروز در تهران مردم 
قیام کــرده و خانه مصدق، روزنامه اطلاعات، 
روزنامه کیهان، روزنامه باختر را آتش زده اند.

مردم، حسین فاطمی را قطعه قطعه کرده اند....

صدای کودتا
خبر بشارت آمیز!

فرزانه قبادی/ عــده ای از اوباش با دربان 
تماشاخانه »فردوســی« در لاله  زار درگیر 
شــدند و اجــرای نمایــش »مــردم« بــه 
کارگردانی عبدالحسین نوشین )از اعضا 
حزب تــوده( را مختل کردنــد. یکی از 
آن اوبــاش در خاطراتش می گوید چند 
روز بعد از این اتفاق ســرگردی از اداره 
آگاهی، بــه دیدن او رفتــه و می گوید: 
»آقای جعفــری، کار خوبــی کردین...
دســتگاه خوشــش اومده از کارتون« با 
دو هزار تومانی که به عنوان دســتخوش 
این قداره کشــی از »دســتگاه« دریافت 
کرده بود، راهی لاهیجان شــد تا آب ها 
از آسیاب بیفتد. در فاصله کوتاهی مردم 
لاهیجان از اوباشــگری شعبان و خانواده 
همســرش به تنــگ آمدنــد و بارها در 
شــهربانی علیه او شکایت تنظیم کردند. 
»شعبان جعفری« اما پشتش گرم تر از این 

حرف ها بود.
نام او که در محله درخونگاه به »شــعبون 
بی مخ« معــروف بود تا ســال ها به عنوان 
قداره کش حکومتی در اتفاقات مختلف 
ثبت شده است. سال 132۸ در انتخابات 
مجلس شــانزدهم، مأمور بــود که برای 
حضور در انتخابات تبلیغ کند و مردم را 
به زور سوار اتوبوس کند و پای صندوق 
رأی بیاورد. در غائله ای هم که در اسفند 
1331 به پا شد، روایات مختلفی از حضور 
او نقل شده است. شعبان آن روز به همراه 
دار و دسته اش با زور و ارعاب بازار تهران 
را تعطیل کردند و بعد تجمعی در مقابل 
کاخ مرمر داشــتند و علیه مصدق شعار 
دادند. بعد هم راهی خانه او شــدند و در 

خانه را با جیپ ارتش از جا درآوردند و 
آشــوبی مقابل منزل مصدق به پا کردند. 
نهم اســفند شــعبان جعفری دستگیر و 
راهــی زندان شــد و تا ظهــر روز کودتا 
در زنــدان ماند.او وقتی چند ماه بعد و در 
روز بیســت و هشتم مرداد به خیابان های 
تهران بازگشــت، مسئولیت سنگین تری 
به دوش  اش گذاشــته شده بود: »هدایت 
جریان کودتا در خیابان های تهران« او به 
همراه دار و دسته خود و با کمک بعضی 
از زنان سرشناس شــهرنو، راهی خیابان 
شــدند تا »درود بر مصدق« صبح کودتا 
را تبدیل به »مرگ بر مصدق« عصر همان 
روز کنند. روزی کــه او از زندان بیرون 
آمد تا هدایت مردم و دار و دســته خود 
را به عهده بگیرد، پیش از هر اقدامی در 
دیداری با کرمیت روزولت، رئیس وقت 
»ســیا« در خاورمیانه –کــه جعفری ادعا 
داشت او را نمی شناسد- اعلام می کند که 
اگر لازم باشد افرادش برای کنترل اوضاع 
حاضرند از اســلحه هم استفاده کنند، اما 
مبلغ دستمزدشان بالاتر می رود. روزولت 
همــان روز مبلغــی به شــعبان جعفری 
می دهــد تا افرادش را ســازماندهی کند 
و چیــزی نمی گذرد کــه دولت مصدق 

سقوط می کند.
روز کودتــا اگــر برای مصــدق، مردم، 
روزنامه نــگاران، بازاریــان و... روز پــر 
التهابی بود، برای شعبان روز افتخارآمیزی 
محســوب می شــد. او بعــد از کودتا از 
سوی شــاه لقب »پهلوان شعبان« و نشان 
»رســتاخیز« دریافت کرد. اوباشگری او 
در خیابان های تهران و به کاربردن الفاظ 

شعبان و دار و دسته کودتاچی ها

قتل تیمسار افشارطوس رئیس شهربانی کل کشور
 آغاز اقدام نظامی

علیه دولت ملی
رئیــس شــهربانی به طــرز 
شده  مفقود  اســرارآمیزی 

است.
دیروز  بعد ازظهر  ساعت9 
تیمســار ســرتیپ محمود 
رئیــس  طــوس  افشــار 
شــهربانی به طــور اســرار 
آمیزی در خیابــان خانقاه 
و  گردیــده  مفقودالاثــر 

مســاعی مأموران انتظامی برای یافتن مشــارالیه تاکنون 
به جایی نرســیده است. از ســاعت نه صبح امروز قریب 
پانصــد نفر از مأموران شــهربانی و فرمانداری نظامی در 
جست و جوی رئیس شــهربانی هستند و در شمال شرقی 
تهران یک ناحیه به مســاحت چهل هزار متر مربع تحت 

محاصره و مراقبت سربازان و پاسبانان قراردارد....
روزنامه اطلاعات – سه شنبه 1 اردیبهشت 1332

ë ســاعت 6 صبح امروزجسد افشار طوس در کوه های 
لشکرک پیدا شد

ســاعت شــش صبح امروز، پس از پنــج روز تلاش و 
فعالیت، جنازه مرحوم تیمسار افشار طوس رئیس سابق 
شــهربانی در میان کوه های لشکرک در سی کیلومتری 
تهران پیدا شــد و ساعت 9 صبح جنازه را با تشریفات به 
اداره پزشکی قانونی آوردند و در آنجا مورد معاینه قرار 

گرفت و پروانه دفن به نام آن مرحوم صادر شد....
روزنامه اطلاعات- یکشنبه 6 اردیبهشت 1332

سفر پنج روزه اشرف پهلوی برای کودتا
اخراج از ایران تا 28 مرداد

کودتای نافرجام 25 مرداد
اشرف پهلوی خواهر محمد رضا پهلوی که روز دهم مرداد 
1331 به دلیل اعمال نفوذ و توطئه و همکاری با عوامل بیگانه 
بر ضد دولت ملی، به دستور دکتر محمد مصدق از ایران 
خارج شده بود، روز شنبه سوم مرداد بیست و پنج روز قبل 
از کودتا به طور مخفیانه وارد کشور شد و پنج روز بعد بار 
دیگر اخراج شد تا با کودتای 2۸ مرداد بازگردد.»ساعت 
شــش و نیم بعد از ظهر روز پنجشنبه والاحضرت اشرف 
پهلوی با هواپیمــای اس. ا. اس، تهران را بقصد ژنو ترک 

گفت.ساعت شش و بیست دقیقه بعد از ظهر والاحضرت اشرف با اتومبیل شاهپورغلامرضا 
وارد فرودگاه مهرآباد شد و همراه ایشان شاهپور غلامرضا و شاهپور حمیدرضا و همسران 

آنها برای مشایعت به فرودگاه آمدند.
آقــای حســن پیرنیا رئیس تشــریفات وزارت دربار و چند نفر دیگــر از اعضای دربار 
و همچنیــن عده ای از آشــنایان والاحضرت اشــرف قبلًا در فــرودگاه حاضر بودند. 
والاحضرت اشرف چند دقیقه ای در فرودگاه با مشایعین صحبت کرد و سپس به هواپیما 
سوارشــد.والاحضرت اشرف بعد از ظهر روز شنبه هفته گذشته با هواپیمای ایر فرانس 
وارد شد و مدت توقف ایشان در تهران فقط پنج روز طول کشید. در این مدت ضمن 
اقدامات و مذاکراتی که بعمل آمد، قرار شــد: اولاً ســفارت ایران در ســوئیس ترتیب 
معالجه فرزند والاحضرت اشرف را بدهد و به این منظور از طرف آقای نخست وزیر به 
کنسولگری ایران در ژنو دستور داده شد، امر معالجه شهرام فرزند والاحضرت را تحت 
نظر گرفته، وســایل لازم را فراهم سازد و ســپس میزان مخارج آن به دربار اطلاع داده 

شود که از دارایی والاحضرت اشرف پرداخت گردد.
ثانیاً برای پرداخت بدهی مشــارالیها انجام امور مربوط به آن تحت نظر آقای شــاهرخ 
عضو وزارت دربار قرار داده شــد که با نظارت آقای امینی کفیل وزارت دربار در این 
مورد اقدام شــود. والاحضرت اشــرف مجموعاً هفت میلیون ریال به بانک کشاورزی 
بدهکار است و کاخ ایشان در تهران در گرو این بدهی است که بایستی به فروش برسد 
و مبلغ مزبور پرداخت شود.برای عزیمت والاحضرت اشرف از ایران گذرنامه جدیدی 

تهیه گردید و از سفارت سوئیس برای ایشان ویزا گرفته شد.«
روزنامه اطلاعات - شنبه10 مرداد 1332

یک ساعت و نیم از نیمه شب گذشته ]ساعت  10  و نیم  شب 
شنبه 24 مرداد  1332[ چند نفر از افسران گارد شاهنشاهی با 
کمک عده ای سرباز مسلح، به سرپرستی سرهنگ نعمت الله 
نصیری]فرمانده   گارد شاهنشــاهی[ به منزل نخســت وزیر 
]دکتر محمــد مصدق[ رفته و به عنــوان اینکه می خواهند 
نامه ای بدهند قصد اشــغال خانه را داشــته اند. قبلاً نیز این 
افراد در شــمیران وزیران خارجه ]ســید حسین فاطمی[ و 
راه ]جهانگیر حق شناس[ و مهندس ]احمد[ زیرک زاده را 
بازداشــت کرده و قصد داشتند با در دست گرفتن مراکز 
حساس پایتخت یک کودتای نظامی علیه دولت انجام دهند 
ولی این توطئه قبل از حصول نتیجه فاش گردید و در نتیجه 
علاوه بر آنکه دستگیر شدگان آزاد شدند، عاملین توطئه 
و همچنین عده دیگری که نسبت به آنها سوءظن می رفت 
تحت تعقیب مأموران شهربانی و فرمانداری نظامی درآمدند 
و تحقیقات درباره طرح کنندگان توطئه و مجریان آن آغاز 
گردید. صبح امروز نیز از طــرف دولت ابلاغیه ای درباره 

جریانات دیشب صادر گردید:
ëابلاغیه دولت

از آغاز برنامه صبح امروز رادیو تهران درهرچند دقیقه یکبار 
گوینده رادیو اظهار می کرد: »هموطنان عزیز توجه فرمایید، 
توجه فرمایید در ساعت هفت صبح اعلامیه دولت به اطلاع 
عموم خواهد رسید« و سپس برنامه عادی ادامه می یافت. این 
اخطار تا ساعت هفت چند بار تکرار شد و هر کس که به 
رادیو گوش می داد با بی تابی منتظر فرا رسیدن ساعت 7 بود.

 حدس های مختلفی درباره مضمون این اعلامیه زده می شد 
و کسانی که علاقه مند به اطلاع از اخبار و جریانات سیاسی 
هستند بوسیله تلفن با یکدیگر ارتباط گرفته و از اطلاعاتی 
که ممکن بود داشــته باشند جویا می شدند تا آنکه پس از 
خاتمه برنامه موســیقی، در حدود ســاعت هفت، سیگنال 

)علامت( رادیو شروع شد و برخلاف معمول که چند لحظه 
معینی تا سر ساعت بیشتر دوام نمی یافت، ادامه پیدا کرد و 
حتی از چند دقیقه هم تجاوز کرد و این خود انتظار آمیخته 
به نگرانی شنوندگان را تشدید کرد تا آنکه سیگنال قطع شد 
و آقای بشیر فرهمند سرپرست اداره کل تبلیغات این اعلامیه 
را شخصاً دوبار در رادیو قرائت کرد: از ساعت یازده و نیم 
دیشــب یک کودتای نظامی بوسیله افســران و افراد گارد 
شاهنشاهی به مرحله اجرا گذارده شد. بدین ترتیب که ابتدا 
از ساعت مذکور نفرات نظامی مسلح به شصت تیر و اسلحه 
دستی وزیر امور خارجه و وزیر راه و مهندس زیرک زاده را 
در شمیران توقیف کردند و برای توقیف رئیس ستاد ارتش 
نیز به منزلشان مراجعه نمودند ولی چون تیمسار]تقی[ ریاحی 
در ستاد ارتش مشغول کار بود دستگیری ایشان موفق نشد.
در ساعت یک بعد از نیمه شب نیز سرهنگ نصیری رئیس 
گارد شاهنشاهی با چهار کامیون نظامی مسلح و دو جیپ 
ارتشــی و یک زره پوش به منزل آقای نخست وزیر آمده 
به عنوان اینکه می خواهد نامه ای بدهد قصد اشغال خانه را 
داشته اســت ولی چون محافظین منزل آقای نخست وزیر 
مراقب کار خود بودند بلافاصله سرهنگ مزبور را توقیف 
کردند.توطئه کنندگان قبل از توقیف اشــخاص تلفن های 
منازل آنان را قطع کرده همچنین ارتباط تلفنی ستاد ارتش 
را با پادگان گارد شاهنشاهی باغشاه قطع و تلفن خانه بازار 
را بوسیله سرهنگ آزموده و همراهان مسلحش اشغال کرده 

بودند و معاون ســتاد ارتش را که برای سرکشی به باغشاه 
رفته بود در همان جا توقیف نمودند. وزیر خارجه و وزیر راه 
و مهندس زیرک زاده را از توقیفگاه سعدآباد بوسیله چهار 
کامیون مســلح به شهر آورده و ستاد ارتش به تصور اینکه 
همکارانش قبلاً آنجا را اشــغال کرده اند بردند ولی چون 
درآنجا وضع را مســاعد ندیدند آنان را مجدداً به سعدآباد 
بردند و در توقیفگاه گارد شاهنشــاهی تا ساعت پنج صبح 

نگاهداشتند. 
دراین ساعت که نقشه کودتا بلااثر شده بود تیمسار سرتیپ 
]عطاالله[کیانی معاون ستاد ارتش که از توقیف باغشاه رهایی 
یافته بود به سعد آباد رفته آقایان را به منازل شان برگردانید.

مأمورین انتظامی از این ســاعت ابتکار عملیات را به دست 
گرفتنــد و تاکنون چند نفر از توطئه کنندگان را دســتگیر 
کرده اند. جریان این واقعه به طور تفصیل بعداً به استحضار 
ملت ایران خواهد رسید. در ساعت 11 صبح امروز مجدداً 
این اعلامیه از رادیو تهران پخش شد و در ساعت 12 نیز بار 

دیگر تکرار گردید.
روزنامه اطلاعات- یکشنبه 2۵ مرداد 1332

زیرک زاده فاطمی نصیری

روزهای کودتا


